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خلیل محمدی 1    صفحـــات 57 الی 77

چکیــــده
خانـه گریزی یا فرار کـودکان و نوجوانان از خانواده، به‌عنوان یک پدیدة اجتماعی و 
جهانی، پژوهش ها و مطالعات متعددی را به خود اختصاص داده اسـت. عوامل مؤثر 
در ایـن پدیـده از چنان تنوع و گسـتردگی برخوردارند که ارائـة هرگونه برنامة جامع 
برای پیشگیری و یا پایش این پدیده را بدون انجام مطالعات میان رشته ای عملًا غیر 
ممکن ساخته‌اند. از مهم‌ترین عوامل پیدایش این پدیدة شوم فقر فرهنگی، اقتصادی، 

عدم آگاهی افراد، اعتیاد و طلاق والدین می‌باشند.
به‌منظـور حـل معضل کـودکان خیابانـی راهکارهایی وجـود دارند کـه از آن جمله 
می‌توان به آموزش اجباری همراه با حمایت های دولت و مردم، تأمین معاش، کاهش 
هزینه های تحصیلی و زیسـت محیطی، تشـکیل سازمان ها و نهادهای رسمی متولی 
رسـیدگی به وضع تربیت، اشـتغال و تحصیل این کودکان و بررسـی سـطوح طبقات 

زیر خط فقر.

واژگان کلیدی: 
کودکان خیابانی، عوامل مؤثر، راهکار مقابله.

بررسی عوامل مؤثر بر بروز پدیده 
کودکان خیابانی و راهکارهای 
مقابله با آن
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مقدمه
مسائل و آسیب های اجتماعی ناشی از تحول‌های سریع جوامع انسانی از موضوع‌های 
مهمی هسـتند که همواره ذهن جامعه شناسـان و اندیشـمندان را به خود مشـغول 
داشـته‌اند. تحول‌های اجتماعی شـتابان همچون رشـد سـریع جمعیت، رشـد سـریع 
صنعتی شدن و شهرنشینی، جابه‌جایی توده های سریع و مهاجرت به شهرهای بزرگ 
و حاشیه‌نشینی اطراف کلان شهرها، افزایش نابرابری های اجتماعی و شکاف طبقاتی 
در کلان شهرها، دگرگونی در ساخت و کارکرد خانواده، فروپاشی الگوها و هنجارهای 
سنتی رفتار و افزایش تنش های اجتماعی، پیامدهای اجتماعی ناگواری را در زندگی 
شهری جوامع رقم زده‌اند. یکی از گروه های آسیب پذیر در جوامع امروزی کودکان و 
نوجوانان هسـتند )حسینی، 1387، ص43(. این گروه از جامعه به‌دلیل ویژگی هایی 
مانند فقدان توانایی ها و مهارت های لازم برای مواجهة صحیح با محیط اجتماعی و 
وابسـتگی شـان به بزرگسالان، در رفع نیازها و  طی کردن مراحل رشد و تکامل خود 

بیشتر از سایر گروه ها در معرض آسیب‌پذیری قرار دارند. 
ورود كـودكان بـه خيابان بیشـتر معلول شـرايط نامطلوب كـودكان در خانواده‌هاي 
نابسـامان و ازهـم گسـيخته، آزار كـودك در خانواده و فرار از خانه شـمرده می‌شـود 
)پورکاظمـی، 1388، ص 8( و در پـاره ای موارد، خیابانی‌شـدن کودکان را پیامد فقر 
و ناتوانـی خانـواده های کـودکان در تأمین هزینه های زندگی و کـودکان خیابانی را 
بخشـی از کودکان کار دانسـته اند )واعظ مهدوی ، 1387،ص 33(. گاه نیز مجموعه 
ای از عوامل خانوادگی چون طلاق، بی سرپرستی و بدرفتای با کودکان در خانواده و 
مشکل‌های اقتصادی در پدیدآمدن کودکان خیابانی مؤثر شناخته شده اند )وامقی و 
دیگـران، 1390، ص 348(. پدیـدة کودکان خیابانی1 که از آن تحت عنوان »تراژدی 
شهری« یاد می شود، معضل اجتماعی شایع در کلان‌شهرهای جوامع معاصر، اعم از 
کشورهای پیشرفتة صنعتی و کشورهای درحال توسعه است با این تفاوت که میزان 
بروز این پدیده، زمینه ها و عوامل گسترش آن و نحوة مقابله با آن در جوامع مختلف 
بـر حسـب ویژگی هـای اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی آنها متفاوت اسـت )وامقی و 

1. street childrens
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کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن بررسی عوامل مؤثر بر بروز پدیده 

دیگران، 1390، ص368(. مقاله حاضر تلاش كرده است با جمع آوري و طبقه بندي 
شواهد تحقيقي در مورد كودكان خياباني به جمع‌بندي از سبب‌شناسي و پيامدهاي 
خياباني شدن كودكان و راهکارهای مقابله با آن براساس شواهد علمي در ايران دست 
يابد و با اسـتناد بر آن، در كاربردي كردن نتايج به‌دسـت آمده بكوشـد. در اين مقاله، 

سه سؤال در مورد كودكان خياباني موردنظر بوده‌اند:
ـ عوامل مؤثر در بروز پدیدة خيابانی‌شدن  كودكان در ايران کدامند و اثر اين عوامل 

چه اندازه است؟
ـ خياباني‌شدن كودكان چه پيامدهاي جسمي، رواني و اجتماعي براي كودكان دارد؟

ـ راهکارهای مقابله با بروز پدیدة کودکان خیابانی کدامند؟

پیشینة موضوع
طبق نتایج پژوهشی که حسینی در سال 1381 با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی 
و توانبخشـی روی وضعیـت کـودکان خیابانـی در ایـران انجام داد، ثابت شـد که 95 
درصـد کـودکان خیابانـی از جنـس پسـر هسـتند و   ‌90 درصد کـودکان خیابانی با 
پـدر و مـادر زندگـی می‌کننـد که در بیشـتر موارد، والدیـن آنان بی‌سـوادند و تعداد 
اعضای خانوادة‌شان از پنج تا 10 نفر متغییر می‌باشد و میانگین آنها هشت نفر است. 
همچنیـن طبق این پژوهش،80 درصد خانوادة کـودکان خیابانی مهاجرند که از این 
میزان 44 درصد از روستاها و شهرهای دیگر و 36 درصد مهاجران افغانی هستند. 

فاطمـه قاسـم‌زاده نیـز در تحقیقـی که  در سـال 80 با همکاري معاونت پژوهشـي 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي روي 585  نفر از کودکان کار خياباني انجام داد، 
نتیجه گرفت که در زمينة رشـد اجتماعي،80 درصد اين کودکان دچار پرخاشـگري 
و خشـونت، 50 درصد آنان به سـرقت، 41 درصد به خريد و فروش مواد مخدر، 85 
درصد به تخريب اموال عمومي، 54 درصد به بي‌توجهي به حقوق ديگران و مشکل در 
برقراري ارتباط و همچنين 55 درصد اين کودکان نيز به بزهکاري تمايل داشـته‌اند. 
طبـق نتایـج ایـن پژوهش در ايـن کودکان حس حسـادت، انتقام‌جويـي و خصومت، 
بي‌ثباتـي و بي‌قـراري، بي‌اعتمـادي بـه ديگـران، بد بينـي و منفي‌گرايي، افسـردگي، 

اضطراب، احساس ناامني و ترس به‌وفور دیده می‌شدند. 



ت
ـخ

تـ
پای

س 
پلی

ی 
ظام

انت
ش 

دان
ی 

صص
تخ

 -
می

ــ
ــ

ــ
عل

مه 
لنا

فص
ده

نوا
خا

ژه 
ــ

وی

سال هشتم/شماره 3/پیاپی 26/پاییز 1394 60

 افشـاني و همـکاران )1391( در پژوهشـی بـا عنوان »تحليلي بـر وضعيت کودکان 
خيابانـي« بـه مطالعة سـبک زندگـي، فعاليت‌هـا، تجربيـات، زمينه‌هـاي خانوادگي، 
ويژگي‌هـاي تحصيلـي و خصوصيـات رفتـاري آنـان از نظـر ارتکاب جـرم و نظاير آن 
مي‌پرداخت. براسـاس يافته‌هاي تحقيق، بیشـتر کودکان کار و خياباني مورد مطالعه، 
پسـر، مهاجر، داراي ميزان درآمد پايين و والدين معتاد و کسـاني هسـتند که توسط 
والدين مورد آزار جسمي قرار گرفته‌اند و بيشتر به کار دست فروشي مشغول هستند. 
همچنيـن، يافته‌هـاي تحقيـق نشـان دادند که بیشـتر کـودکان خياباني بـه کارهاي 
انحرافـي دسـت زده‌اند، مـورد تجاوز جنسـي قرار گرفته‌اند، توسـط پليس دسـتگير 
شده‌اند و حتي عده‌اي نيز به زندان رفته‌اند. در نهايت، نتايج تحقيق نشان داده‌اند که 
ارتباط معناداري بين اعتياد والدين، آزار کودکان توسط والدين و زندان رفتن والدين 

با نوع کار کودکان وجود دارد.
وامقـی و دیگـران )1388( در تحقیقـی با عنوان »مـرور نظام‌مند مطالعات کودکان 
خيابانـي در دهـة اخيـر در ايـران« نشـان دادنـد تعـدادي از کـودکان خيابانـي در 
خانواده‌هاي خود تحت آزارهاي جسـمي، جنسـي و رواني قرار گرفته‌اند و بخشـي از 
خانواده‌هاي کودکان درگير اعتياد، حبس، از هم‌پاشـيدگي و بي‌سرپرسـتي کودکان 
هسـتند. مجموعة يافته‌هاي مربوط به وضعيت اقتصادي کودکان و خانواده‌هاي آنان 
شامل اشتغال 80 درصد از کودکان خياباني به کار، بالابودن بعُد خانوار، شيوع بالاي 
بکياري و مشاغل کم درآمد پدران، درآمد پايين خانواده و سطح پايين سواد والدين، 
ارتبـاط شـرايط اقتصادي و فقر خانواده را با ورود کـودکان به خيابان تأييد مي‌کنند. 
ترکيبـي از عوامل اقتصادي و شـرايط نامطلوب زندگي در خانـواده، مهم‌ترين عوامل 
خياباني‌شدن کودکان هستند. به‌علاوه، ورود کودکان به خيابان با مخاطرات جسمي، 
روانـي، اعتيـاد و بزهـکاري همراه اسـت. لکين در ايـن زمينه انجام مطالعات بيشـتر 

ضروري می‌باشد.
وامقی )1384( در تحقیق دیگری با عنوان »کودکان خیابانی و رویکرهای دولتی« 
نیـز نشـان داده بـود که بـا وجود آنکـه گرايش به تغييـر در سياسـت‌هاي دولتي در 
خصـوص کـودکان خياباني، جمع‌آوري کودکان خیابانی بـه مراکز و تفکيک کودکان 
کار خياباني از کودکان خيابان وجود دارد اما عدم توجه به علل زمينه‌اي، ضعف نظام 
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و سـاختار )سيسـتم( دولتي در جلب اعتماد کودکان براي جذب به مراکز، ضعف در 
ارائـة خدمـات به کـودکان کار خيابانـي و پيگيري وضعيت کـودکان پس از ترخيص 
از مراکـز همچنـان وجـود دارد. وی در ایـن تحقیق نتیجه گرفت که کاهش مشـکل 
کودکان خياباني نيازمند برنامه‌هاي معطوف به کاهش علل موجد اين پديده، ارزيابي 

برنامه‌هاي موجود و ارتقاي آنهاست.
شـاوردی )1381( در پژوهشـی با عنـوان »نگاهی به وضعیت کـودکان خیابانی در 
ایـران و علـل و عوامـل آن« نشـان داد کـه در درجـة اول، عوامل اقتصادی و سـپس 
عوامل خانوادگی، به‌ویژه رفتار نامناسـب با کودکان نقش مؤثری در ایجاد این پدیده 

داشته است.

مبانی نظری 
پدیـدة کودک خیابانی در بیشـتر کشـورهای جهـان، به‌عنوان یک مشـکل اجتماعی 
شناخته می شود و هنوز تعریف واحدی برای آن وجود ندارد. نتایج تحقیق‌ها نشان می 
دهند که با توجه به ارزش ها فرهنگ و شرایط مختلف کشورها، این تعاریف از کشوری 
به کشور دیگر متفاوت هستند. چند واژة مختلف در زمینة کودکان خیابانی در ادبیات 
ایـن موضـوع و در تحقیق‌هایـی کـه در سـطح بین‌المللی در کشـورهای مختلف انجام 
شده‌اند، وجود دارند که اپوکو )1996( دسته بندی آنها را بدین گونه قرار داده  است: 
گـروه اول، کـودکان خیابانی یـا در خیابـان )Children on streets(، این کودکان که 
بـه حمایـت و بقای خانواده خود از لحاظ اقتصادی کمک مـی کنند، در خیابان های 
شهرهای بزرگ زندگی می نمایند، در حالی-که پیوندشان را با خانواده در این حد که 
شـب ها به خانه برگردند و شـب را آنجا بگذرانند، حفظ کرده اند و این ارتباط به کل 
قطع نشده است. امکان دارد این كودكان به مدرسه بروند و احساس تعلق به خانواده 
در آنـان وجود دارد، اما به دليل شـكنندگي وضعيت اقتصـادي خانواده، اين كودكان 

ممكن است در نهايت خيابان را براي زندگي دائمي خود انتخاب كنند. 
گـروه دوم، بچـه های خیابان هسـتند )Children of street(این کـودکان خانه را کلًا 
تـرک کـرده انـد، روز و شـب در خیابان زندگی مـی کنند و اصاًل ارتباطی به محیط 
خانواده ندارند و یا ارتباطشان خیلی محدود است و این ارتباط، به مفهومی که برای 

کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن بررسی عوامل مؤثر بر بروز پدیده 
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حمایت آن ها مورد انتظار است، وجود ندارد و این گروه برای بقای خودشان کار می 
کنند. بیشتر این کودکان  محل اقامت دائمی ندارند و مرتب از مکانی به مکانی یا از 

شهری به شهر دیگر جابه‌جا می شوند.
گروه سوم، کودکان رها شده هستند، این گروه از کودکان کاملًا بی‌سرپناه  هستند 
و به هیچ وجه تماسـی با   خانواده های‌شـان ندارند. بعضی از این کودکان در سـنین 
بسـیار پایین رها شـده اند و آگاهی اندکی دربارة خانواده شـان دارند یا اصلًا اطلاعی 
ندارنـد. بـه ایـن همین دلیـل، به‌ندرت راه موفقی بـرای ادغام مجدد آنـان در محیط 

خانوادگی شان وجود دارد )لمبا1، 2002، ص38(.
در پروژة سازمان بهداشت جهانی)1993( در تعریف کودکان خیابانی، چهار مشخصة 

زیر را عنوان می‌کنند:
1ـ کودکانی که در خیابان زندگی می‌کنند و اولین نگرانی آنان زنده ماندن و داشتن 

سرپناه است؛
2ـ کودکانـی کـه از خانـوادة خود جدا می‌افتند و موقتـی در مأمنی مانند خانه‌های 
متروکه، سـایر سـاختمان‌ها، پناهگاه‌ها و سرپناه‌ها زندگی می‌کنند و یاز از منزل یک 

دوست به منزل دوست دیگر می‌روند؛
3ـ کودکانی که تماس خود را با خانواده حفظ می‌کنند، ولی به علت فقر، پرجعیت 
بودن و یا سوءاستفاده‌های جنسی و جسمی از آنان در خانواده، بعضی شب‌ها و بیشتر 

ساعات روز را در خیابان‌ها سپری می‌کنند؛
4ـ کودکانی که در مراکز ویژة نگهداری می‌شوند اما قبلًا در وضعیت بی‌خانمانی 
به‌سـربرده‌اند و در معـرض خطـر بازگشـت به همـان وضعیت هستند)حسـینی، 

1385، ص14(؛
نیـازی نیز در کتاب خود »کودکان خیابانی« در تعریفی از این کودکان می‎نویسـد: 
»کـودکان خیابانـی گروهی از کودکان هسـتند که بخش عمـده‌ای از آنان به‌ناچار یا 
به‌دلخـواه خـود روابطشـان را با خانـواده، بریده‌اند و یـا روابط کمی با خانـواده دارند 
و خیابان‌هـا را به‌عنـوان محل زندگی خـود انتخاب کرده‌اند. ویژگـی اصلی اجتماعی 

1.Lemba
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کودکان خیابانی این اسـت که احسـاس امنیتی را که به‌طور طبیعی در خانواده طی 
مراقبـت، تغذیـه، آمـوزش و بازی با کـودکان فراهـم می‌کنند، به دسـت نمی‌آورند« 

)1390، ص33(.
با وجود این، از پذیرفته‌شده‌ترین تعاریف و طبقه‌بندی‌های کودکان خیابانی، تعریفی 
است که یونیسف در سال 2003 از کودکان خیابانی به‌عمل آورد و آنان را به دو گروه 

تقسیم کرد:
الـف: کودکان در خیابـان2 : این گـروه کودکان شـاغل در خیابان هسـتند. این 
کـودکان از خانواده‌هـای کم درآمد و پرجمعیت آمده‌اند و علت بودن آنان در خیابان، 
کسـب درآمـد اسـت. در این گروه، احسـاس تعلق به خانـواده وجـود دارد اما میزان 
ایـن ارتبـاط متفـاوت می‌باشـد و ممکن اسـت چندبار در سـال باشـد. برخـی از این 
کـودکان بـه مدرسـه می‌رونـد و هرچند ممکن اسـت در فضای روابـط درون خیابان 
درگیر مشکل‌هایی مانند مصرف مواد مخدر و رفتارهای خلاف قانون شوند اما به طور 

کلی، رفتارهای مجرمانه محدودی نسبت به گروه دوم دارند.
ب: کـودکان خیابان3 : این گروه از کودکان هر چند قشـر کوچ‌کتری از کودکان 
خیابانی را تشـکیل می‌دهند اما مشـکل‌های آنان نسبت به گروه اول بسیار پیچیده‌تر 
اسـت. بـرای ایـن گروه از کـودکان خیابانی، خیابـان به‌منزلة خانه می‌باشـد. آنان در 
خیابان در پی سـرپناه و غذا هسـتند و دیگر افراد خیابانی برای آنان حکم خانواده را 
پیدا کرده‌اند. این کودکان با مدرسه بیگانه‌اند و ممکن است در شرایط ناامن، قربانی 
آزار جسمی و جنسی شوند. بسیاری از کودکان این گروه مورد سوءاستفادة گروه‌های 
غیرقانونی و تبهکار قرار گرفته‌اند و از آنان در قاچاق و توزیع موادمخدر، دزدی و سایر 
فعالیت‌های خلاف قانون مانند پونوگرافی و تجارت جنسی کودکان استفاده می‌شود 

)شاوردی، 1383، ص11(.
در مـادة یک فصل اول آیین‌نامة سـاماندهی کودکان خیابانی مصوب هیئت وزیران 
1384 نیز، کودک خیابانی فرد کمتر از 18 سـال تمام اسـت که به‌صورت محدود یا 
نامحدود در خیابان به‌سر می‌برد، اعم از کودکی که هنوز با خانوادة خود تماس دارد 

1. Children on The street
2. Children of The street 
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و از سـرپناه برخوردار اسـت یا کودکی که خیابان را خانة خود می‌داند و ارتباط او با 
خانواده به حداقل می‌رسد و یا اساساً چنین ارتباطی وجود ندارد.

رویکردهای نظری در ارتباط با کودکان خیابانی
پدیـدة کـودکان خیابانـی نیـز، همچـون هـر پدیـدة اجتماعـی دیگـر، رویکردهاي 
متفاوتـی را در زمینة نظري برانگیخته اسـت که هرکـدام معرف نوع خاصی از مبانی 
معرفت‌شـناختی و انسان‌شناختی تبیین و درك پدیده‌هاي اجتماعی هستند. در زیر 

تلاش شده است تا برخی از نظریات مرور شوند.

نظریة فشار ساختاري
بر اسـاس این نظریه، فشـار اجتماعی سـبب کج‌رفتاري افراد می‌شـود. مرتن معتقد 
اسـت هنگامی که بین اهداف نهادي شـده و وسـایل نهادي شـده براي نیل به آنها، 
هماهنگـی وجـود دارد و بیشـتر افـراد جامعه براي دسـتیابی به اهـداف و ارزش‌هاي 
نهادي شـده، طبق هنجارهاي مقرر یا وسـایل نهادي شـده عمل می‌کنند، شیوه‌هاي 
انطباق فردي یا مسـائل و آسـیب‌هاي اجتماعی وجود ندارد یا بسـیار محدود اسـت. 
امـا هنگامـی که تبلیـغ و تأکید فراوانی، در مورد اهداف نهادي شـده به‌وسـیلة نظام 
جامعه‌پذیري وجود دارد و سـطح توقع‌های مردم براي دسـتیابی به تحرك اجتماعی 
افزوده شـده اسـت اما وسایل و شـیوه‌هاي نهادي شده براي نیل به این اهداف فراهم 
نیسـت یا این شـیوه‌هاي نهادي شده براي همگان قابل دسترسی نیست، عدم تعادل 
سـاختاري، بی‌سازمانی اجتماعی و شیوه‌هاي انطباق فردي نمود می‌یابد )اسکیدمور، 
1374، ص162(. این وضعیت در جوامع در حال توسـعه که نیروي انسـانی به‌عنوان 
محرك توسعه در نظر گرفته می‌شود، فشار بیشتر و در نتیجه، بی‌سازمانی اجتماعی، 

آنومی و رفتارهاي انحرافی بیشتر به وجود می‌آورد )معتمدی، 1387، ص62(.

نظریة کنترل )پایش( اجتماعی
پایش‌اجتماعی را از مهم‌ترین مباحث اجتماعی می‌دانند. برخی تا آنجا پیشرفته‌اند که 
نه تنها تمامی جامعه‌شناسی، بلکه علوم اجتماعی را مباحثی در حوزة پایش‌اجتماعی 
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می‌داننـد. پایش‌اجتماعـی بـا اولین گام‌هاي انسـان‌ها به سـوي تکویـن جامعه پدید 
می‌آید و هیچ جامعه‌اي از آن روي گردان نیست. از آنجا که جامعه یا گروه اجتماعی 
همـواره در صـدد اسـت حتـی ناپیداترین رفتار انسـانی را در پایش خویـش درآورد، 
پس سـخن نه در لزوم یا عدم لزوم پایش‌اجتماعی اسـت، بلکه در حدود آن، شـیوه‌ها 
و روش‌هـاي اعمـال شـده از جانـب جامعـه در راه تحقق آن و انواع آن اسـت.یکی از 
شیوه‌هاي اساسی پایش‌اجتماعی، آموزش رفتار اجتماعی از آغاز کودکی است. با این 
شـیوه، هنجارهـا، قواعـد و الگوهاي اجتماعی در اعماق ذهن انسـان‌ها جاي می‌گیرد 
)سـاروخانی، 1379، ص83(. فـرض اصلـی در ایـن نظریه آن اسـت که افـراد به‌طور 
طبیعـی تمایـل به کج‌رفتاری دارند و اگر تحت پایش قـرار نگیرند، چنین می‌کنند و 
کج‌رفتاری اشخاص بیش از آنکه ناشی از نیروهاي محرك به سوي نابهنجاري باشد، 
محصول عدم ممانعت اسـت )سروسـتانی، 1383، ص119(. نظریة پایش‌اجتماعی ، 

کج‌رفتاری را نتیجة نبود نظارت اجتماعی می‌داند.

نظریة یادگیري اجتماعی
 طبق این نظریه، رفتار انحرافی و مجرمانه در تماس با سـایر اشـخاص و در جریان 
یک ارتباط )به‌عنوان یادگیري اجتماعی در رود جامعه‌پذیري( آموخته می‌شود. نظریة 
یادگیـري اجتماعی، کج‌رفتاری و انحراف‌هـا را نتیجة یادگیري هنجارها و ارزش‌هاي 
انحرافی به‌ویژه در چارچوب خرده فرهنگ‌ها و گروه‌هاي همسـالان می‌داند. سـاترلند 
به‌عنـوان مهم‌تریـن نظریه‌پرداز این چارچوب، معتقد اسـت کـه افراد به این علت کج 
رفتار می‌شوند که تعداد تماس‌هاي انحرافی‌شان به نسبت تماس‌هاي غیرانحرافی‌شان 
بیشتر است. از دید ساترلند، جنایت و انحراف از طریق انتقال فرهنگی در گروههاي 
اجتماعـی رخ می‌دهـد. البتـه نظریـة سـاترلند تکمیل‌کننـدة نظریة شـاو و مک کی 
می‌باشـد که مسـئلة یادگیـري در محیط اجتماعـی آلوده به فسـاد را مطرح می‌کند 
)ممتاز، 1381، ص90(. سـاترلند در سـطح تعامل اجتماعی مدعی شـد که افراد به 
همـان شـیوه‌اي کـه یـاد می‌گیرنـد از قوانیـن تبعیت کنند، بـه همان شـیوه هم یاد 

می‌گیرند که کج‌رفتار شوند )سروستانی، 1383، ص16(.

کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن بررسی عوامل مؤثر بر بروز پدیده 
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رویکرد تضاد
این رویکرد موضوع آسـیب‌ها و کج‌رفتاری‌ها را بیشـتر به شـکل طبقاتی می‌بیند و 
ریشـة آن را در قشـربندي جامعه جسـت‌وجو می‌کند. عده‌اي اندك ثروت جامعه را 
در دسـت دارند و در عمل گروه‌هاي قدرتمند تمایل‌های خاص اقتصادي و سیاسـی 
دارند و قدرتمندان قوانین را با معیارهاي طرف‌داري از منافع طبقاتی خود به تصویب 
می‌رسانند )اکبری، اکبری، 1390، ص 95(. طبق این رویکرد، فقر و شرایط اقتصادي 

علت اصلی پدیدة کودکان خیابانی است.

نظریة طرد اجتماعی
طرد اجتماعی مفهومی فراتر از فقر و تهیدستی است. مفهوم طرد اجتماعی در واقع 
موضوع جدیدي نیسـت، بلکه می‌تواند همان موضوعی باشـد که اسمیت در قرن 18 
به آن اشاره و از آن به‌عنوان اعلام و اظهار ناتوانی که در جامعه بدون شرمندگی بروز 
می‌کند، یاد کرده اسـت )سن، 1999، ص75(. واژة محرومیت اجتماعی از میانه‌هاي 
دهة 1980 رایج گشته است و اغلب به‌جاي واژة فقر مورد استفاده قرار می‌گیرد. طرد 
اجتماعی در واقع نوعی رانده شـدن اسـت و معمولاً در برابر مشـارکت قرار می‌گیرد. 
براسـاس این دیدگاه، طرد اجتماعی و فقدان قابلیت‌هاي اجتماعی با یکدیگر ارتباط 
تنگاتنگـی دارنـد؛ بنابر این، هرچه فرد از کمبود یا فقدان قابلیت‌هاي اجتماعی مانند 
سـطح سواد، سالمتی و مهارت شغلی برخوردار باشد، به‌همان میزان از منابع مادي، 
روابط اجتماعی و فعالیت‌هاي مدنی به‌دور خواهد بود و در نتیجه دچار طرد اجتماعی 

خواهد گردید )معتمدی، 1387، ص81(.

نظریة برچسب زنی
برچسب ‌زدن نوعی کنش متقابل نمادین است که بین کج‌روان و همنوایان به‌وجود 
می‌آیـد. ایـن نظریـه با مفاهیمی کـه افراد گروه از دیگـران آموخته‌اند، سـروکار دارد. 
ایـن نظریـه نفـس رفتار افـراد همنوا  و کـج‌رو را متمایـز نمی‌کند، بلکه اعمـال افراد 
همنوایـی جامعـه اسـت که این تمایز رفتـاري را بر ملا می‌سـازد. همنوایان رفتارهاي 
انحرافی را تفسـیر می‌کنند و به میل خود برچسـب‌هاي انحرافی را به دیگران نسـبت 
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می‌دهند )اکبری، اکبری، 1390، ص95(. هر یک از این تئوري‌ها به تناسـب تعریف 
و برداشـت خـود از جهـان، انسـان و واقعیت اجتماعی، به بررسـی مسـائل اجتماعی 
می‌پردازند. به‌عنوان مثال کسـانی که از دیدگاه کلان نگرانه و سـاختاري به مسـائل 
اجتماعی می‌نگرد بیشـتر با روش‌هاي علت کاوانه به تحلیل عوامل اجتماعی ـ عینی 
و سـاختاري مسـائل اجتماعی در سـطح کلان توجه دارند. در حالی که محققانی که 
داراي دیدگاه‌هاي خرد، فردگرا و نمادگرا هسـتند، بیشـتر به مبانی ذهنی و الگوهاي 
کنشـی افراد توجه می‌نمایند و مسـائل اجتماعی را در ارتباط با ویژگی‌هاي فردي و 

ذهنی افراد در سطح خرد مورد تحلیل قرار می‌دهند.

عوامل خیابانی‌شدن کودکان
بسـیاری از صاحب‌نظران معتقدند که علت اصلی حضور بیشـتر کودکان در خیابان، 
مشکل اقتصادی است. به اعتقاد این گروه از صاحب‌نظران، علت اصلی حضور کودکان 
در خیابان انجام کار و کسـب درآمد اسـت. به‌طور مثال اوجانگا )1990( در تحقیقی 
نشان داد که حضور کودکان در خیابان به سبب فقر و نیاز خانواده به درآمدی است 

که این کودکان کسب می‌کنند)افشانی و دیگران، 1391، ص90(.
لاسـک نیـز در مطالعـه‌ای که در خصوص کـودکان خیابانی در کشـورهای مختلف 
امریـکای لاتیـن از جمله برزیل، کلمبیا، اکوادور و پرو انجام داد، در مصاحبه با صدها 
کودک خیابانی، بارها این مفهوم را از کودکان شـنید که آنان برای کار کردن و پول 
درآوردن در خیابان هستند چرا که خانواده پول کافی ندارد )وامقی، 1390، ص138 

به نقل از لاسک 1993(.
بـا وجـود ایـن، همة مطالعـات از فرضیه فقر پشـتیبانی نمی‌کنند و علـل دیگری را 
نیز در این مسـئله مهم می‌دانند. آپتكار4 معتقد اسـت براي درك اينكه چرا كودكان 
خيابانـي مي‌شـوند، همـواره بايد وضعيت روانشـناختي كـودكان و خانواده‌هاي آنان، 
درك از زندگـي در خيابـان و درجـة وجود فرهنگ كـودك خياباني را در نظر گرفت. 
وي به مطالعة روزا و همكاران )1992( در برزيل اشـاره ميك‌ند كه از سـويي دلايل 

4.Aptekar
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اقتصادي را مهم‌ترین علت بودن كودكان در خيابان دانسـته و از سـوي ديگر، نشـان 
داده‌اند كه پدران كودكان خياباني دو برابر بيش از پدران گروه شـاهد كودكان فقير 
خانه را ترك كرده‌اند. وي معتقد است كه تفاوت‌هاي فرهنگي نيز در اين امر مؤثرند، 
بـه گونـه‌ای كه در جوامع درحال توسـعه ممكن اسـت فقر عامل ضـروري براي ورود 
كودكان به خيابان و طرد از خانواده فرآيندي ثانويه باشـد، اما در جهان توسـعهي‌افته، 

نقش اين دو عامل وارونه مي‌شود )1994، ص‌119(.
دیدگاه دیگر نظریة بی‌سـازمانی اجتماعی اسـت که در بررسـی مسائل و آسیب‌های 
اجتماعی به شـرایطی توجه دارد که به از هم‌گسـیختگی، ضعف، تناقض و ناکارآمدی 
قواعد، هنجارها و سـاخت‌های اجتماعی منجر می‌شـوند. نظریة بی‌سازمانی اجتماعی 
نقش عوامل سـاختاری را که مانع انطباق و سـازگاری گروه‌ها و قشرهای اجتماعی یا 
خرده‌نظام‌هـا و نهادهـای جامعه با تغییرهای اجتماعی و محیطی سـریع می‌شـوند را 
بررسـی می‌کند. طبق این نظریه می‌توان فرض کرد که کودکان خیابانی انعکاسـی از 
شـرایط زیست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قشرهای تهی‌دست و آسیب‌پذیر است 
کـه نتوانسـته‌اند در جریـان مواجهه با تحول‌های اجتماعی، با شـرایط موجود انطباق 

یابند )حسینی، 1384، ص157(.
نظریة فرهنگ فقر یکی دیگر از نظریاتی است که در حوزة کودکان خیابانی مطرح 
می‌شـود. بر اسـاس این دیدگاه، بسـیاری از افراد فقیر فاقد نیروی روانی کافی برای 
بیـرون کشـیدن خود از فقرنـد و در نتیجه آنان قادر نیسـتند از کم‌کهای اقتصادی 

برای بهبود وضع خود سود جویند )بیکر، 1389، ص25-24(.
کوتاه بودن دوران کودکی به‌گونه‌ای که فرزندان در سنین پایین وظایف بزرگ‌ترها 
را بـه عهـده می‌گیرنـد، محروم بودن کـودکان از حمایت‌های لازم خانوادگی، شـروع 
روابط جنسـی در سـنین پایین، آزادی و اسـتقلال فرزندان برای ترک خانه، استقلال 
نسـبی فرزندان برای انجام برخی از رفتارهای بزهکارانه نظیر سیگارکشـیدن و شرب 
مشـروبات الکلی از شـاخص‌های دیگر فقر اسـت. توجه به زمان حال همراه با ناتوانی 
از چشم‌پوشـی موقـت از بعضی چیزهای خوشـایند کم‌ارزش در زمـان حال به دلیل 
چیزهای خوشایند بزرگ‌تر در آینده، میل به گوشه‌گیری و نسبت دادن عدم موفقیت 
خود به قضا و قدر و مدسـالاری شـدید از یک سو خرده فرهنگ فقر را شکل می‌دهد 
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و از سـوی دیگـر، زمینـة بزهکاری افـراد را فراهم می‌کند )احمـدی و ایمان، 1384، 
ص102(.

برینک در مطالعات تحقیقاتی خود بر اساس نتایج مطالعاتی جهانی تا سال 1995، 
عوامـل مؤثـر در بـروز و تقویت این پدیده اجتماعی را به چهار دسـته اصلی تقسـیم 

نموده است: 
1ـ عوامل ریشـه ای اجتماعی مانند مشـکل و فقر اقتصادی، ناآرامی سیاسـی، رشد 

سریع جمعیت، بیکاری، بلایای طبیعی؛
2ـ عوامـل زمینـه های اجتماعـی مانند توزیـع ناعادلانة منابع و خدمات و شـرایط 

نامطلوب کاری؛
3ـ عوامـل مسـتقیم ماننـد خانواده های بزرگ و فقیر، نرخ بـالای طلاق و اعتیاد به 
الکل و بدرفتاری جسمی و روانی در خانواده، فقدان توجه و عاطفه در خانواده، میزان 

بالای بیکاری، سطح پایین تحصیلات والدین؛
4ـ عوامل دیگر مانند کمک کودکان به معیشت خانواده، طرد کودکان توسط خانواده 
ها، ترک خانه به دلیل بدرفتاری خانواده. به نظر می رسـد دسـتة چهارم عوامل را می 
توان در بین سه عامل قبل تقسیم نمود. با مرور منابع مختلف دربارة کودکان خیابانی 
و جمع‌بنـدی آنهـا، چنـد دیـدگاه نظری را در ارتبـاط با عوامل خیابانی‌شـدن کودکان 
می‌توان مطرح کرد. تبین اول منشـأ کودکان خیابانی را فقر شـهری منتسـب می‌کند. 
تبیین دیگر منشـأ آنها را انحراف خانواده‌ها منتسـب کرده اسـت. تبیین سـوم نیز، بر 
مدرنیزاسیون تأکید دارد. دیدگاه چهارم نیز بر ناکارآمدی قواعد و هنجارهای اجتماعی 
تأکیـد می‌کند و نقش عوامل سـاختاری را مورد توجـه قرار می‌دهد. به عبارتی، عوامل 
مختلفی همچون عوامل اقتصادی )بیکاری، فقر، بی‌عدالتی، فاصلة زیاد طبقاتی، مشاغل 
کم درآمد پدران(، عوامل اجتماعی )ازدیاد جمعیت، مهاجرت از روستاها به شهرها و از 
شهرهای کوچک به بزرگ، ساختار جمعیت(، عوامل خانوادگی )خانواده‌های پرجمعیت، 
خانواده‌هـای پرتنش، فـوت یا جدایی والدین، اعتیاد خانواده، سـابقة بزهکاری والدین، 
خشـونت والدین، وجود ناپدری یا نامادری(، عوامل زیسـتی)بحران هویت، بحران بلوغ، 
فـرار از خانـه، اعتیاد و ...( و نبود نظارت‌های دولتی در دفاع از حقوق کودکان می‌تواند 

بر شکل‌گیری پدیدة کودکان خیابانی تأثیر داشته باشند.
 

کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن بررسی عوامل مؤثر بر بروز پدیده 
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پيامدهاي خياباني شدن كودكان
 صرف‌نظـر از عوامـل ایجادکننـده، کودکان خیابانی به خودی خود منشـأ بی ثباتی  
هسـتند، زیرا بسـیاری از تنش‌ها و آشـوب های اجتماع را همین افرادی که به نحوی 
دستخوش انحراف‌ها گردیده اند، شکل می‌دهند )جعفری، 1383، ص37(. در ادبیات 
رفاه، امروزه کودکان خیابانی در طبقة کودکان معرض خطر جای گرفته‌اند. کودکان 
خیابانـی از محروم‌تریـن گروه کودکان هسـتند که از بیشـترین حقـوق خود بی بهره 
اند. حق برخورداری از تغذیه، پوشـاک، بهداشـت، مسکن مناسب، حق بهره مندی از 
آمـوزش و پـرورش، حـق برخورداری از زندگـی با پدر و مادر، حق اسـتفاده از اوقات 
فراغت، حق برخورداری از تأمین اجتماعی و در نهایت حق زندگی سالم و انسانی از 

آنان سلب شده است )عظیم زاده اردبیلی، 1389(.
مروری بر ادبيات كودكان خياباني در كشـورهاي مختلف جهان، وجود مشـكل‌های 
جسـمي، رواني و اجتماعي كودكان خياباني را مورد تأييد قرارمی دهد. تئودوریک و 
گمو در مرور مطالعات كودكان خياباني در كشـورهاي مختلف جهان مانند روسـيه، 
لاتويـا، كشـورهاي امريـكاي لاتين كلمبيـا، گواتمالا، بلغارسـتان، هند و كشـورهاي 
آفريقايـي شـامل روانـدا، كنيـا، افريقـاي جنوبي،سـوازيلند و زيمبابوه بـه اين نتيجه 

 

 

 

 عوامل بروز پدیده کودکان خیابانی

 عوامل درونی عوامل بیرونی

 عوامل اقتصادی عوامل خانوادگی عوامل اجتماعی عوامل جسمانی عوامل عقیدتی  عوامل روانشناختی

 تأخیر تحول عاطفی -
 ناپختگی شخصیتی -
اختلالات خلقی و  -

 عاطفی
 هایوجود رگه -

 شخصیتی ضد اجتماعی
های وجود رگه -

 شخصیتی دوری گزین
های شدید ضربه -

 روانی
 مشکلات شناختی -

 معلولیت جسمانی -
 ضعف جسمانی -
 سایر عوامل -

 نگرشهای عقیدتی غلط -
خدا  خودمحوری به جای -

 محوری

 فقر -
 توزیع ناعادلانه ثروت -

 جمعیت زیاد خانواده -
 بودن پدرچند همسری -
 طلاق -
 فوت یکی از والدین -
 بیکاری والدین -
سطح پایین تحصیلات  -

 والدین
ی آموزش-های تربیتیشیوه -

 نامناسب
های ناهمسانی در شیوه -

 تربیتی
 تعارضات خانوادگی -

 همسالان خلافکار -
 مدرسه ناکارآمد -
گسترش شهرنشینی  -

 نشینی)حاشیه
 مهاجرت -
 مسکن نامناسب -
-های برنامهسیستم -

 ریزی معیوب
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رسيدند كه زندگي در خيابان، كودكان را در معرض بيماري‌هاي فراواني قرار می‌دهد 
كه در شـرايط عادي قابل درمان هسـتند. آنان با لبان ترك خورده و چشـمان قرمز 
دچار مسـائل ناشـي از سـرما مانند گلودرد، سردرد و سـوزش بيني، همچنين تهوع، 
كاهش وزن شـديد، سـينه پهلو، مالاريا و سـوءتغذيه هسـتند. وي به نقل از شـرانك 
)1999( مي‌گويد که بسياري از كودكان خياباني از بيماري‌هاي پوستي مانند شپش، 

گال، زخم‌ها و لك‌هاي دور دهان رنج مي‌برند.
وي از لـورو )1995( نيـز نقـل كرده اسـت كـه 25 درصد كودكان مـورد مطالعة او 
داراي مشكل دنداني، 6/25 درصد سل و 6/25 درصد شكستگي‌هاي ناشي از سوانح 
خياباني، درگيري با دسته‌هاي خیابانی يا نزاع و آزار از سوي پسران بزرگ‌تر هستند.

 وي بـه نتيجـة مطالعـة شـورينك )1993( اشـاره ميك‌ند كـه براسـاس آن، تأثير 
درازمـدت بيمـاري در كودكان خياباني سـبب آسـيب به دسـتگاه عصبـي مركزي و 
سـاير اعضـاي داخلـي مانند قلب، كبد، كليه و مغز اسـتخوان می‌شـود )تئودوریک و 
گمو، 2005(. وان رويان )2002( معتقد اسـت كودكان خياباني علاوه بر مشكل‌های 
جسـمي متعدد، به لحاظ روانشـناختي نيز به گونه‌ای مورد بي‌توجهی قرار دارند كه 
امكان رشد كافي نميي‌ابند. از جمله آدلاف و زيدانوويچ )1999( نشان دادند كه 30 
تا 40 درصد كودكان مورد مطالعة آنان افسـردگي، افكار پارانوئيد، اختلال سـلوك و 

خودكشي را گزارش كرده‌اند. 
 مطالعـة طولـي كه توسـط وسـتنيس، گراتان و کومال )1998( در مـورد كودكان 
خياباني شـهر لندن انجام شـده، نشان داده است كه تأخير رشد مهارت‌هاي حركتي، 
عيوب شخصيتي و اجتماعي و مشكل يادگيري در اين كودكان شايع است. همچنين 
شـيوع بالاتـري از اختلال‌های رفتاري مانند مشـكل خواب، خشـم، خجالتي بودن و 
مشـكل‌های هيجانـي ماننـد اضطراب، افسـردگي، اعتماد به نفس پايين و آسـيب به 
خـود در ايـن كـودكان ديده می شـود )تئودوریک و گمو، 2005(. كـودكان خياباني 
در معرض مخاطرات ديگري نيز قرار دارند. بر اسـاس مطالعة خشـونت عليه كودكان 
سـازمان ملل، نوجوانان خياباني در كانادا بیشـتركودكان فراري با سـابقة آزار جنسي 
و جسـمي هستند كه به‌شـدت در معرض بهره‌برداري جنسي قرار دارند. آنان فعالانه 
توسـط واسـطه‌ها بـه كار گرفته و مجبـور به همكاري در تجارت جنسـی می‌شـوند. 

کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن بررسی عوامل مؤثر بر بروز پدیده 
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بسـياري نيـز براي مراقبـت از خود درگير گدايـي، قاچاق مواد، دزدي، روسـپي‌گري 
يـا ارتبـاط جنسـي براي زنده‌ماندن، پيشـنهاد ارتبط جنسـي در برابر غذا، سـرپناه و 
دارو  مي‌شـوند )محافظـت كودكان، 2005(. در مجمـوع، يافته‌هاي مطالعات متعدد 
نشـان‌دهندة آن هسـتند كه كودكان خياباني در معرض خطرهای جسـمي، رواني و 

اجتماعي شديد قرار دارند.

نتیجه‌گیری
پدیـدة کـودکان خیابانی همانند سـایر پدیده‌ها و مسـائل اجتماعی، بـا وجود اینکه 
در ظاهر به پدیده‌ای سـاده و معلوم می‌نماید اما در واقع پدیده‌ای پیچیده اسـت که 
شناسـایی، پایـش یا حل آن در قالب طرح‌های فـوری، ضربتی و مقطعی امکان پذیر 
نیسـت. نمودهـای اولیة ایـن پدیده، به‌عنوان مسـئله‌ای جهانی و مبتلابـه جوامع در 
حال توسـعه، در چند سـال اخیر در ایران ظاهر شـده اسـت. با توجه به روند کنونی 
تحول‌هـای اجتماعـی ایـران، دگرگونی در سـاخت و کارکرد خانـواده و روند فزایندة 
مسـائل و آسـیب‌های اجتماعی کشـور در دهة آینده، گسترش فزایندة این پدیده در 

آینده امری قابل پیش‌بینی می‌باشد.
در بررسـی و مطالعـة پدیدة کـودکان خیابانی به‌عنوان یک مسـئلة اجتماعی، سـه 
موضـوع اصلـی ایـن تعریف و توصیـف دقیق و واقع‌بینانـه این مسـئله، تبیین علل و 
عوامل پیدایش و گسـترش مسـئله کـودکان خیابانی و راه‌حل‌هـای مداخله‌گرایانه و 

پیشگیرانه مطرح هستند.
مرحلة اساسـی در بررسـی و مطالعه این پدیده، تغییر در نگرش مسـئولان اسـت. 
بـا تأسـف بایـد گفت در حال حاضر به دلیل فقدان نگرش‌هـا و تصورهای هماهنگ و 
منسجم سازمان‌های مسئول دیدگاه مثبتی به این کودکان ندارند؛ در نیروی انتظامی 
به این کودکان به دیده ولگرد، مجرم و منحرف نگریسته می‌شود، شهرداری‌ها معتقدند 
که وجود کودکان خیابانی چهرة شهرها را زشت می‌کند و باید جمع‌آوری شوند و ... و 
این درحالی اسـت که این کودکان نیازمند حمایت و توان‌بخشـی هستند و به واسطة 
بروز مشـکل‌های متعددی از جمله خانوادة آسـیب دیده، فقر، مهاجرت از روسـتا به 
شهر و ...، نیازمند تلاش برای گذران زندگی هستند. بنابر این، در گام اول، دستیابی 
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بـه یـک تعریـف واحد، هماهنگ و واقع بینانه از مسـئلة کـودکان خیابانی، مورد نیاز 
اسـت. بی‌شـک انکار پدیدة کودکان کار و خیابانی و نادیده گرفتن این فرزندان و به 
رسمیت نشناختن این کودکان و یا عوامل و دلایل موجب رشد و گسترش مخفیانه و 
تصاعدی آنان را ایجاد می‌کند. بهتر است مانند سایر کشورها دیدی منطقی به مسئله 

داشته باشیم و به‌دنبال رفع دلایل منجر به این شرایط باشیم.
در کنار آن، در سـطوح کلان باید سیاسـت‌ها و برنامه‌های کلان اتخاذ شده از سوی 
دولـت مـورد بازبینی قرار گیرنـد و پیامدها و هزینه‌های اجتماعی ایـن اقدام‌ها برای 
قشـرهای محروم و آسـیب‌دیده در نظر گرفته شـوند. از آنجا که سیاست‌ها معمولاً بر 
پایة سود و منفعت اقلیمی شکل می‌گیرند، دولت باید برای جبران خسارت وارده به 
قشـرهای متضر تلاش کند. برنامه‌های نوسـازی همچنان که برای کشـور بسیار لازم 
هسـتند و به سـود عدة زیادی از قشـرهای جامعه می‌باشند، برای عدة دیگری آسیب 
مسـلم به‌شـمار می‌آیند، زیرا توسـعه همچون شمشیری دو دم عمل می‌کند. در کنار 

این مسائل، پیشنهادهای زیر نیز می‌توانند در این خصوص قابل تأمل باشند:
1ـ ایجـاد اشـتغال برای حداقل یکـی از اعضای خانواده‌های فقیر برای پیشـگیری از 

احتیاج خانواده به درآمد کودک؛
2ـ فقر و جسـتجوی موقعیت‌های شـغلی باعث مهاجرت تعداد زیادی از خانواده‌های 
مقیم اسـتان‌های مختلف کشـور و همچنین کشـور‌های همسـایه مانند افغانسـتان و 
پاکسـتان بـه تهران می‌شـوند. بحران‌هـای منطقه‌ای نیـز عاملی در رشـد این پدیده 

به‌شمار می‌روند.
3ـ همکاری سـازمان ثبت احوال برای ارائة شناسـنامه و هویت‌دهی به این کودکان 
کـه بنـا بـه دلایل مختلف دارای شناسـنامه نبوده‌اند؛ این امر هرچند از سـوی برخی 
به‌عنوان به‌رسـمیت شناختن برخی انحراف‌ها و مسـائل اجتماعی قلمداد می‌شود اما 
برخی کمک به این کودکان و بهبود شرایط آنان و فراهم کردن تسهیلات آموزشی و 

بهداشتی برای آنان بسیار لازم است.
پذیرش قوانین فرزندخواندگی طبق کنواسـیون حقوق کودک می‌تواند نقش مثبت و 
مهمـی در ارتبـاط با کاهش تعداد کودکان آزاردیـده، کودکان خیابانی و کودکان کار 

داشته باشد.
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4ـ لازم اسـت که والدین در مورد اهمیت وجود محیطی سـالم در خانه و تلاش برای 
ایجاد آن آموزش داده شوند. باید به خانواده‌ها آموزش‌های لازم داده شود تا بتوان از 
کارکردهای خانواده استفادة مفید کرد و خانواده و جامعه را از این کارکردها بهرمند 
نمـود. در واقـع، شـرایط حاکم بر خانواده بـه علاوة فقر، از مهم‌ترین عوامل در رشـد 
پدیـدة کـودکان خیابانی به شـمار می‌رونـد. با ارائة آموزش‌های صحیـح به خانواده و 
تلاش برای بازگرداندن نقش حیاتی خانواده می‌توان در حد بسیار زیادی مانع از رشد 

کودکان خیابانی، به ویژه رشد تعداد دختران در خیابان‌ها شد.
5ـ تأکیـد بر آمـوزش کودکان خیابانی، از طرفی چون نمایـش فیلم‌ها و کارتون‌های 
مخصوص و تجربه‌ای که در این زمینه توسـط آژانس بین‌المللی کودکان خیابانی در 
ارتبـاط بـا تهیة کارتون‌هایـی برای پیشـگیری از برخی بیماری‌ها وجـود دارند، قابل 
توجـه می‌باشـد. در ایـن فیلم‌ها که بـا حضور مـددکار اجتماعی به نمایش گذاشـته 
می‌شـوند و بـا مداخلـة مددکار تحلیل می‌گردند، شـیوه‌های پیشـگیری از بیماری‌ها 

آموزش داده می‌شوند.
6ـ مشـارکت‌دادن کودکان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خود، آموزش مهارت‌های 
زندگی و نیز فعالیت‌های مدنی )نظیر پس‌انداز کردن و امور بانکی و پست‌کردن نامه 

و غیره( به آنان برای سوق دادن آنان به شهروندانی مسئول و مدنی؛
7ـ رشـد برنامه‌هـای پایش‌اجتماعی و نیـز، آموزش‌های منجر به رشـد پایش درونی 

برای این کودکان؛
8ـ اصلاح نگاه مدیران مبتنی بر عدالت اجتماعی؛

9ـ تفکیک متکدیان از کودکان خیابانی هنگام برنامه‌ریزی؛
10ـ آموزش کتاب حقوق کودکان در مدارس و دانشـگاه‌ها و ایجاد نگرش نسـبت به 

این حقوق؛
11ـ ایجـاد مراکز سـازمان‌دهی کـودکان در نزدیکی حرم‌هـا و زیارتگاه‌ها، به‌ویژه در 

تهران، مشهد و شهر ری؛
12ـ امنیت‌دهـی بـه کودکان و به‌وجـود آوردن فضای اعتماد و آرامش با ایجاد مراکز 

و امکانات تفریحی؛
13ـ افزایش پایگاه‌های مددکاری و کارشناسـی، به‌خصوص در شـهرهای بزرگ و نیز 
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در مدارس مناطق آسـیب‌زا و ایجاد شـرایط سهل و آسـانی برای گرفتن مشاوره‌های 
حقوقی و مددکاری و روانشناختی بدون خطر درگیر شدن با نیروهای انتظامی؛

14ـ برخـورد جـدی نیروهـای انتظامی و قـوة قضائیه با باندهای فسـاد و تبهکاری و 
سرقت و ... برای پیشگیری از کشیده‌شدن این کودکان به باندها.
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